
 

 

 چرا به فلسفه سياسي نيازمنديم مقاله پژوهشي:

 1علي لاريجاني

 15/05/1403 :تاريخ پذيرش                                                                                       03/1403./17 :تاريخ دريافت

 چکيده
گويد كه صرفاً متعاطيان فلسففه بفدان   هاي فلسفي، از امور انتزاعي سخن ميآيا فلسفه سياسي نظير بحث

شوند اماّ به دليل عفد  ممارسفت و   رو ميرغبت دارند؟ يا همگان به نحوي با موضوعات فلسفه سياسي روبه

ها در ابعفاد مختلفد درگيفر    كنند؟ از طرفي حكومتها گذر ميز آنتحقيق پيرامون آن موضوعات سرسري ا

تصفادي كفه   مسائلي هستند چه در سطح امور تقنيني و چه امور اجرايي و قضفايي و امنيتفي و فرهنگفي و اق   

تواننفد نظفامي   شفود نمفي  بدون مواجهه بنيادين با سوالات مهميّ كه در فلسفه سياست فحص و بحفث مفي  

گرايفي كفه گفاه در    منصبان هر حكومت بر اساس فايفده ايجاد كنند. ممكن است صاحبمند و منسجم قاعده

ت شود تصميماتي اتخفّا  نماينفد و يفا در بهتفرين حالف     حدّ فردي آن براي حاكمان همان رأي مرد  تلقي مي

نباشفد نفه    باورانفه، بفر مبفاني فلسففي اسفتوار     اي را برگزينند اماّ اگر اين گزينش و يا اتخا  رأي فايفده نظريه

يفت  كه بفه لحفام ماه   شناسي باشد(. در اين مقالهوجاهت ديني دارد نه وجاهت عقلاني )كه منبعث از وظيفه

در طفو   در كشفور مفا   ده با توجهّ به تجربياتي كه شتلاش با استفاده از روش كيفي  تحليلي است -توصيفي

و  تفر نمفاييم  راني مطلفو  را روشفن  ميتّ توجهّ به فلسفه سياست در حكمهاي گذشته ملاحظه شده اهسا 

-ييجه دسفت مف  دلايل نياز به فلسفه سياسي در امور حكمراني كشور را پاسخ گويد. در پايان محقق بدين نت

حكومفت   نياديف آن در حل مسفائل بن  تينشان دادن اهم است،يفلسفه س يهاهينظر يهدف از بررسيابد كه 

 طيشفرا  و متناسفب بفا   يفلسفف  يبر اساس مبان ديمت باو ساختار حكو يمثل عدالت، آزاد ياست. موضوعات

ائفه  ار يبفرا  اسفت ياسفتفاده از دانفش فلسففه س    ن،يشفوند. بنفابرا   يهفر جامعفه بررسف    يو اجتماع يفرهنگ

 است. يمناسب ضرور يهاحلراه
 

 فلسفه سياسي، عدالت، حكومت مطلو ، توسعه، آزادي :هاکليدواژه

                                                           
 gmail.comlarijanit@ :رشته فلسفه غر  دانشگاه تهران اريدانش - 1

 راهبردیای دانشرشتهفصلنامه علمی مطالعات بین

 83 -106صفحه  ،1404بهار  ،58، شماره پانزدهمسال 
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 مقدمه 
حقفو  بشفر،    ،ياز جملفه عفدالت اجتمفاع    يمتعدد يهاوز، جوامع با چالشو متحو  امر دهيچيپ يايدر دن

 يو فلسفف  يبدون چارچو  نظفر  ياسيس يهايريگمياند. تصمقدرت مواجه تيريو مد ياسيس يهايآزاد

از  ياشفاخه  وانبفه عنف   ياسيو سوءاستفاده از قدرت شود. فلسفه س يعدالتيب ،يممكن است منجر به نابرابر

 نيف ا ي. امفا سفلا  اساسف   كنديم فايعادلانه و مشروع ا يحكمران ياصو  و مبان نييدر تب يهمفلسفه، نقش م

از آن،  يريف گبفا بهفره   تفوان يو چگونه م ازمندندين ياسيبه فلسفه س ياسيس يهااست كه چرا جوامع و نظا 

پرسفش اسفت كفه     نيپاسخ به ا يمقاله در پ نياو عادلانه فراهم كرد؟  کين يتحقق زندگ يبرا يبهتر ريمس

بفه   توانفد يو چگونفه مف   ستيچ ياسيس يندهاينقد و بهبود ساختارها و فرآ ن،ييدر تب ياسيفلسفه س تياهم

   كمک كند. يو اجتماع ياسيس نياديحل مسائل بن

تفه  رديفد. الب فلسفه سياست به معناي نظامي فلسفي و منسفجم از يونفان باسفتان و بفا آراء افلاطفون آغفاز گ      

هفاي ايرانفي و   هاي قبل از افلاطون در تمدنزادي و اختيار يا مشروعيت حكومت در سدهموضوعاتي نظير آ

يافته وجود نداشفت. دغدغفه افلاطفون بفه دليفل      هاي الهي مطرح بوده است اماّ به شكل نظا چيني و يا آئين

و ايفن  د شرايط سياسي و اجتماعي يونان عصر وي، توجهّ به موضوع اصلي يعني سعادت فرد و جامعفه بفو  

كفرد امفّا   پنداشت و نقش جامعه را در توفيق زندگي سعادتمندانه فرد جديّ تلقي مفي دو را در يک راستا مي

يزيكي، داشت، لذا نظا  فلسفي افلاطون گرچه در ابعفاد مختلفد متفاف   از نظر رتبي جامعه را بر فرد مقدّ  مي

شفمند  ه اثفر ارز آن فلسفه سياست است كه س اخلاقي، هنري، تربيتي سخنان گرانسنگ دارد، اماّ نقطه كانوني

ت كفه  اسف  يشفامل موضفوعات   زيف وي، جمهوري، قوانين و مرد سياسي محور آن است البته سفاير آثفار او ن  

 كند.مي دامدخليتّ در فكر سياسي پي

ات سفطي تاملفّ  نداشته اسفت، در دوره قفرون و   يفلسفه سياسي از نظر توجهّ متفكران همواره چنين وضع اماّ

لبتفه  دوّ  و ا ط به رابطه عقل و ايمان در مرتبت اولّي قرار داشت و برخفي مجفادلات كلامفي در مرتبفه    مربو

ا  شفهر  نمونفه آن كتف   کبحث پيرامون فلسفه سياست و رابطه حاكم با كليسا نيز مطرح بوده اسفت كفه يف   

ر مقولفه  نيفز د خداي اگوستين قديس است. فلاسفه مهمّ ديگر قرون وسطي نظير سن توماس و ابن رشديان 

 فلسفه سياست آراء قابل توجه دارند.

دوره رنسانس و فكر فلسفي جديد كه با دكارت آغاز شد، بفا توجفّه بفه تحفولات سياسفي و اجتمفاعي        در

اروپا، مجدداً فلسفه سياست با نگاه متفاوتي به سطح عفالي تاملفّات فلسففي ارتقفاء ياففت، ماكيفاو  نظريفه        

فلسففه سياسفي    ملاّتهابس و لاك و روسو نظريه حقو  طبيعي را مبناي تا حكومت مقتدرانه را مطرح كرد

ها را بفر عهفده گرففت. كانفت آزادي را     خود قرار دادند. بحث قرارداد اجتماعي توجيه مشروعيتّ حكومت
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تنها حق طبيعي دانست و فهم وظيفه و ملتز  بودن بدان محور كانوني فلسففه سياسفي او گرديفد و اصفالت     

واقعفه در انقفلا     اتيف محكمي براي ليبراليسم شد. هگل با ملاحظه جنا ياه نظريه حق آزادي مبنافرد در پن

فرانسه كه خود از حاميان آن بود، افكار جديدي را در او به وجفود آورد لفذا نظريفه عقلانيفت حكومفت او      

 علاوه بر وجود آن، واقعيتي جديد را رقم زد.

ا تفا حفدّ   راز وجوه فلسفي نظير فلسفه اخلا  و فلسفه سياسفت   نوزدهم و گرايش پوزيتيويستي برخي قرن

تلقفي   ها در تسلطّ تفكرّ پوزيتيويستي فاقفد وجاهفت عقلفي   زيادي به محا  برد از آنجا كه قضاياي معتبر آن

  هاي متنوع مورد توجفّه قفرار گرففت. مسفحله حقفو     شد، قرن بيستم به بعد مجدداً فلسفه سياست با گرايش

هفايي را در ايفن   هفاي جهفاني ضفرورت   مهمّ مدنّظر فلاسفه و سياستمداران شد. شايد جنگانسان موضوع 

جفّه واقفع   زمينه به وجود آورد، بحث در با  عدالت كه در عرصه تفكرّ فلسفي غرو  كفرده بفود مفورد تو   

هفاي  لمفرو پفهوهش  قموضوع را در  ترينانگيزشد به طوري كه راولز با اثر ارزشمند خود در عصر ما، بحث

فلسفي دامن زد؛ موضوع ميزان دخالفت دولفت در امفور جامعفه و بحفث حفوزه عمفومي و خصوصفي و         

گرايففي، طففور آزادي و قلمففرو آن و بحففث آزادي مثبففت و منفففي و جريففان فمنيسففم، چنففد فرهنففگهمففين

فلسفه سياست اين دوران بودند كفه   رومه موضوعات پرنشاط در قلمزيست، عدالت جهاني، همه و همحيط

توان گففت بفار ديگفر فلسففه سياسفت در      شود و ميها مقالات و كتب زيادي منتشر ميستمراً پيرامون آنم

فلسففه   كانون توجهّ فلاسفه قرار گرفت. شايد اگر گفته شود دو موضفوع اساسفي يعنفي فلسففه سياسفت و     

سفت  لسففه سيا عات فنباشد اماّ در كشور ما كمتر موضفو  را  هن، پركارترين قلمرو فلسفي امروز هستند، اغ

بنفاي  مگويند امفّا  مسحله روز جامعه نخبگان و سياستمداران است چرا؟ البته مستمراً در با  عدالت سخن مي

 كنند. در اكثر اسفناد بالادسفتي نظيفر قفانون اساسفي از عفدالت، آزادي، حقفو        تئوريک خود را روشن نمي

نسفجم پيرامفون ايفن    اسفت امفّا توجيهفات م   مناسب، قلمرو حكومت، سخن رفتفه   الگويها، توسعه، انسان

ه و موضوعات وجود ندارد و گاه موضوعات فلسفه سياست در قلمرو ساير معارف مورد بحفث واقفع شفد   

جفايي پفهوهش، نتفاين سفنجيده در بفر نخواهفد       اند كه طبعاً اين جابهاز منظر ديگري براي آن پاسخي يافته

 ...داشت.

 

 

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق

   پيشينه شناسي
از زمفان   ياسف يفلسفه س(، در مقاله فلسفه سياسي چيست به  1371) ىيلئو اشتراوس فرهنگ رجا -

حفف    يبفرا  ايف  ياسف يكه هر عمفل س اند اند و چنين نتيجه گرفتهپرداختهدر آتن تاكنون  شيدايپ
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از  يريباشفد، منظفور جلفوگ    تيآن. اگر هدف حفف  وضفع   رييتغ يبرا ايموجود است  تيوضع

 يتمفام  ن،يباشد، بفه دنبفا  بهتفر شفدن اوضفاع اسفت. بنفابرا        رييبدتر شدن است و اگر هدف تغ

 ايف « خفو  »كه به تفكر درباره  شونديم تيهدا« بدتر» اي« بهتر» ميمفاه ساسبر ا ياسياقدامات س

 است. ياعما  انسان يتمام ياصل يراهنما رينسبت به امر خ ي. آگاهگردديبرم «ريخ»

-مفي  به بررسي سه نظفم  "فلسفه سياسي در عصر جهاني"در مقاله (، 1391ي )لقزلسف يمحمدتق -

؛ شفود يها مقابل ملتكه منجر به رقابت و ت گرادهيو فا ينظم او  اقتصاداند از: پردازد كه عبارت

 يخشفونت و نفابرابر   وكرده  ميجدا تقس يهاكه جهان را به بخش گرايگرا و نسبدو  كثرت نظم

دالت را عف كفه   يهنجفار  ياسيو فلسفه س ياخلاق سميبراليبر ل يسو  مبتن نظم؛ هدديم شيرا افزا

ه و احتفرا  بف   ياديبن يهاارزش هيبر پا يو به دنبا  وفا  جهان كنديم ديتر تعرگسترده يبه شكل

ز و هابرمفاس  جفان راولف   يفلسفف  يهفا دگاهينظم سو  با كمک د نيا ها است.حقو  همه انسان

 .دهدياو  و دو  ارائه م يهات نظممشكلا يبرا يحلراه

 ياسف يدر فلسففه س  اسفت ياخفلا  و س  اففت يره» ي( در مقاله1397روشن و همكاران ) يميرح -

 ياسف يفلسففه س  نياديف از مسفائل بن  يكيعنوان به استياخلا  و س انينسبت م يبه بررس« معاصر

 يابيف مهفم در ارز  ياريف ه، معدو حفوز  نيف ا انيف م ونفد يپ زانيكه م رنديگيم جهياند. آنان نتپرداخته

همچون عفدالت و مسفاوات در    يباشد، آثار مثبت ترقيعم ونديپ نياست. هرچه ا ياسيس ينهادها

و سوءاسفتفاده از   يعفدالت يبه اخفلا  منجفر بفه بف     يتوجهيو در مقابل، ب شود؛يم داريجامعه پد

و  ياخلاقف  ليفضفا مطلو ، آن است كفه   استيدارند كه س ديتحك سندگانينو قدرت خواهد شد.

اخفلا ، صفداقت،    هيف بفر پا  ديبا ياسيس تيرا بر حف  صرف قدرت مقد  بداند. مشروع يمعنو

مسفتلز  رشفد    است،ينوع س نياغوا و اجبار. تحقق ا د،يوگو استوار باشد، نه بر تهدو گفت يآزاد

 يزيف گرتيو مسفئول  يفي گراجفان ياز ه زيمستقل، و پره يمدن ياشهروندان، نظارت نهاده يعقلان

نكتفه را مطفرح    نيف ا ،يغفر  از منظفر اسفلام    ياسيبر نقد تفكر س ديمقاله با تحك ان،يپا در است.

مفورد نقفد واقفع     يغربف  شفمندان يخفود اند  ياز سفو  زيغر  ن يهااز چالش ياريكه بس كنديم

 .كنديم تيرا تقو ياسلام يامر اعتبار نگاه انتقاد نياند، كه اشده



 

 

87 

يم
ند
ازم

ي ني
اس
سي
فه 

لس
ه ف

را ب
چ

 

ت ري بفا مقفالا  شود كه موضوع اين مقالله به لحام موضوع و نتايجه تفاوت بسيادر هر سه مورد مشاهده مي

 مذكور وجود دارد.

 ادبيات نظری

 های متافيزيکي انتزاعي است؟آيا موضوعات فلسفه سياست نظير بحث

رونفد و كفاوش و پيگيفري در موضفوعات فلسففي را      هاي فلسففي طففره مفي   گاه مرد  عادي از بحث

هفاي  پندارند. جفداي از عفد  وجاهفت چنفين نگرشفي، بحفث      لّ كسب و كار خود ميحاصل و گاه مخبي

ن مواجفه  فلسفه سياست، اتفاقاً جنبفه انتزاعفي ندارنفد، حفداقل در بسفتر جامعفه، همگفان در سفطحي بفا آ         

 گردند.مي

 كنم؟ تمكين بايد چرا شودمي ايجاد او  هن در سوا  كند،مي جريمه را فردي پليس وقتي •

 را پارلمفان  حفرف  بايد چرا كندمي تصويب درآمد بر ماليات پارلمان يا نكرد؟ جريمه دلانهعا چرا •

 رد؟يت كتبع بايد آيا بروند دانشگاه به نيست لاز  افراد كه كرد تصويب پارلمان اگر پذيرفت؟

 .كنندمي ظلم احساس مناطق ساير دهدمي انجا  ايمنطقه در بيشتري گذاريسرمايه دولت وقتي •

 داننفد مفي  بيگناهفان  جمعفي  كشتار را آن نتيجه برخي گرددمي مطرح جامعه در اتمي بحث وقتي •

 .يابندنمي آن براي توجيهي لذا

اي اسفت و آن  ها، مورد اعتفرا  عفده  يبيمار برخي كشد براي حيوانات در شكافيزنده بحث •

 دانند.را ظلم مي

 .حدّ چه تا و چگونه و چرا داريم؟ ايوظيفه ملل ساير به نسبت ما آيا •

 كشفورهاي  چفرا  پفس  اسفت؟  جهفاني  بعفد  در همگاني وظيفه يک زيستمحيط از حفاظت آيا •

فقفط مربفوط بفه زنفدگان      يا ايفن طبيعفت  آ نداريم؟ توجهّ آن به لاز  حدّ تا ما چرا و هستند؟ اعتنابي زيادي

 ند؟ اين حق چه منشائي دارد؟گان بر آن حقيّ دارامروز است يا آينده

 هفا دولفت  يفا  شفود نمفي  دنبا  درستي توسعه نظريه آيا نيست مناسب كشور اقتصادي وضع چرا •

 نيستند؟ كارآمد

 يگران فعاّ  نيستند؟د چرا بدهيم؟ هزينه و باشيم تروريسم با مبارزه محور بايد ما چرا •

هفا  در فكفر آن هايي از اين دسفت روزانفه مواجهنفد و يفا     بسياري از اين موضوعات كه همگان با نمونه

كند ممكن است در اين شكل اوليه در فلسفه سياست طرح نشود چون فلسفه سياسفت بفه مبفاني    خطور مي

كند. اماّ به هرتقدير تا مباني اين موضفوعات تفدقيق نشفود تصفميمات سياسفتمداران از      اين مسائل توجهّ مي

بوليت تصفميمات خواهفد بفود. يفک     شود و نتيجه آن نابساماني و عد  مقانسجا  و وجاهت برخوردار نمي
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سياستمدار ممكن است با كار سياسي دنبا  اميا  و آرزوهاي مرد  حركت كند اماّ اگفر يفک تفكفّر فلسففي،     

مفدت  كند، منفافع كوتفاه  مي گيرد پوپوليستي حركتمند تصميم نميمبناي تصميمات او را شكل ندهد، نظا 

د اين گفتفه هيفو  امفروز چنفدان روشفن نباشفد كفه دولفت         دهد. شايرا بر منافع درازمدت ملتّ ترجيح مي

شود كه قوانين را بر اساس انصاف و اهداف بلندمدت تفدارك نمايفد و حتفي    اساسش بر اين مبنا توجيه مي

ها! درواقع نزد هيو  مزاياي درازمدت جامعه كه دولت بايد پيگيفري  به نوعي بر مرد  تحميل كند با مجازات

( اماّ امفروز هفانس يونفاس، فيلسفوف     535وعيت دولت است )رساله طبيعت انساني، كند، مبناي توجيه مشر

هفاي دموكراتيفک،   دارد همفه حكومفت  اي بيفان مفي  پذيري در مصفاحبه معاصر مللدّ كتا  اصل مسئوليت

بيننفد، بفا اينكفه سفاختار دموكراتيفک      وار را مفي وار، كشتار تودهوار، فقر تودههاي تودهرهبرانشان خطر مرگ

كنند، اتفاقفاً ايفن فيلسفوف اشفكا  را در     دارند به اين امر كه منفعت عمو  بشريت در خطر است توجهّ نمي

مفدت هسفتند لفذا    هفاي كوتفاه  ها غالباً به دنبا  برنامهداند كه آنهاي كوتاه مدتّ انتخا  فرمانروايان ميدوره

 ,Jonasحكومتي مناسفب تلقفي شفود؟ )    كند كه چرا دموكراسي بايد تا ابد يک شكلاين سوا  را مطرح مي

1984) . 
هفاي مختلففي از تفكفّرات فلسففي بفه فلسففه سياسفت پرداختنفد نظيفر مكتفب           در دوره معاصر نحله

گرايفان  عفه اختيارگرايان، هايک، نوزيک كه آنان محور تفكرّشان آزادي و دولت حداقلي اسفت. مكتفب جام  

هفايي در سفنت خفويش دارد    ها و ارزشماّ معتقدند جامعه ويهگينظير مكينتاير، سند ، والترز، آنان ليبرالند ا

 ت در مكتفب كه كاملاً در نحوه اداره حكومت موثرّ است مخصوصاً اين فلاسفه به دليل عد  رعايفت عفدال  

 هاي حداقلي مخالفند.اختيارگرايي با دولت

ق عفدالت را در جامعفه   دّ تحقفّ باشد اماّ به جگرايان نظير راولز كه او ضمن اينكه ليبرا  ميمكتب وظيفه

 دهد.ه خود از عدالت ارائه ميداند البته با تعريفي كضروري مي

ها، نظير فوكو، رورتي، ژاك دريفدا، بودريفار كفه از منتقفدان مدرنيتفه هسفتند و البتفه        مدرنمكتب پست

 Justice asمفر نفاممكن )  اند مثلاً ژاك دريدا، عدالت را به مثابه اهركدا  از منظري وضع موجود را نقد كرده

the imposible) يافتني نيست و نيز قابليت تقليل به قفانون يفا محاسفبه نفدارد و     كند كه هرگز دستتلقيّ مي

تنهفا عفدالت، بلكفه دموكراسفي، حاكميفت و      او نفه  (De Constructionتر مستمراً بايد بازانديشي شود )مهم

 ها را به اصولي ثابت و مطلق فرد كاست.توان آنند كه نميدانظاير آن را نيز مفاهيم پيچده و مبهمي مي

 كنفد و بفر ايفن   هايدگر معتقد به زوا  سياست در عصر مدرن است و از وجه ديگري مدرنيته را نقد مي

ه نتيجفه  فته شده كف نظر است كه در مدرنيته عالم و آد  ابزار تكنولوژي شده است و افق تفكرّ اصيل از او گر

 هستي است.آن فراموشي از 
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 ها نشانگر زنده بودن تفكرّ فلسفه سياست در دنياي امروز است.تنوع اين تلاش

 شودمسائلي که در فلسفه سياست بدان پرداخته مي

 برخي از موضوعات مهميّ كه در فلسفه سياست مطرح است:

 دوجفو  بفه  چگونه و است لاز  اجتماعي زندگي براي چرا حكومت، و دولت يعني سياست، نهاد •

 آمد؟

 قفرارداد  آيفا  چيسفت؟  آن مشفروعيت  و وجاهفت  مبنفاي  اسفت،  لاز  جامعه براي حكومت اگر •

 دارد؟ كفايت اجتماعي هايسنت صرف يا دارد الهي مشروعيت يا است اجتماعي

هايي بايفد داشفته باشفد؟ مفثلاً نسفبت چنفين حكفومتي بفا آزادي         طلو  چه ويهگيم حكومت •

نفد  اسي، عدالت، حريم خصوصفي، مالكيفت كارآمفدي، عفدالت جهفاني چ     )ايجابي و سلبي( امنيت، دموكر

 ... چيست؟گرايي، جنگ عادلانه، جامعه مدني، وفرهنگ

چفه نسفبتي    (good Governmentو حكومفت خفو  )   (good Governance) خفو   حكمراني •

 دارد.

 اقتصادي؟ توسعه يا است مقدّ  دموكراسي آيا •

 مفثلاً  دارنفد؟  اولويتّ و بنديطبقه يا برابرند هم با همه مطلو  حكومت در مندرج هايآرمان آيا •

 :مثلاً سازگارند مه با همه حكومتي هايآرمان اين آيا و ها؟ارزش بقيهّ بر است مقدّ  اجتماعي عدالت

 دموكراسي و حكومت خو 

 آزادي و رشد اقتصادي

 قدرت حكومت و آزادي افراد

 حقفوقي  نظفا   تمفا   يفا  دارد عقلايفي  مبنفاي  طبيعي  حقو آيا كجاست؟ انسان حقو  خاستگاه •

 .است وضعي كشور

 چيست؟ هاانسان طبيعي حقوقي با مطلو  حكومت نسبت •

 بفه  نسفبت  مطلفو   حكومفت  آيفا  اصفلاً  دارد؟ ايوظيفه آيندگان به نسبت مطلو  حكومت آيا •

 باشد؟ هاآن زامرو وضع ضرر به مندي،وظيفه اين است ممكن دارد؟ ايوظيفه بشريت آينده

 دارد؟ ايوظيفه آن هايسنت حف  و جامعه فرهنگ به نسبت حكومت آيا •

ها بر حسب شرايط اجتمفاعي  ي آن است يا اولويتّ حكومتمل توسعه آيا حكومت اصلي وظيفه •

 شود؟و سياسي مشخصّ مي
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 همفواره  عفدالت  يفا  دارد؟ معنفا  جهفاني  عدالت اصلاً جهاني؟ عدالت يا است مقدّ  جهاني صلح •

 است؟ جامعه يک مرد  و خاص جغرافياي به مربوط

دنفد مشفروعيت دارد؟ يفا    دا تشفخيص  مصفلحت  نمايندگان آنچه آيا چيست؟ قانونگذاري مبناي •

 مباني خاصي در قانونگذاري لاز  است مثل حقوقي طبيعي يا حقو  فطري؟

 از آن تفوجيهي  مبنفاي  بدهد؟ فقرا به و بگيرد ماليات ثروتمندان از دارد حق حكومت و دولت آيا •

 چيست؟ فلسفي نظر

د؛ اصلاً رابطفه تصفميم   بگوي زور اقليت به اكثريت رأي بنابر دارد حق حكومت دموكراسي، در آيا •

 اكثريت با خير و خوبي چيست؟ آيا رأي اكثريت دا ّ بر خوبي تصميم است؟

 تفا  باشفد  اسفتوار  بايد مبنايي چه بر كشور هر در وضعي قوانين و الملليبين قوانين اساسي، قانون •

 .كند پيدا عقلاني وجاهت

رخفي فلاسففه مخفالد انقفلا      ب دارند؟ انقلا  حق مرد  آيا كند ظلم حكومت كه صورتي در •

 هستند اماّ در اين صورت تا چه حد ظلم بايد تحملّ شود؟

 يست؟چ های مضاعف ديگرآيا فلسفه سياسي يك معرفت هنجاری است؟ تفاوت آن با فلسفه

شوند، بايفد و نبايفد   بسياري از موضوعاتي كه فوقاً مطرح گرديد از جنس معرفت هنجاري محسو  مي

ت كه جنبفه توصفيفي   اس ياند. فلسفه علمها مطرح است. اگر چنين است چرا نا  آن را فلسفه گذاشتهدر آن

رابطفه آن بفا    ن،سفتي آ شفود، چي دارد مثلاً در فلسفه به معناي متافيزيک راجع به مطلفق هسفتي بحفث مفي    

هاي مقيد و محدود، رابطه علت و معلو  و قس عليهذا. آيا در فلسفه سياسي بحفث بفه هسفتي ربفط     هستي

 كند؟پيدا مي

حفث علفم   باگر فلسفه سياست جنبه توصيفي دارد، تفاوت آن با علم سياست چيست؟ غالباً در  وانگهي

كنند كه در علم سياست، پهوهش در امفور سياسفي   يک مگونه مرز آن را با فلسفه سياست تفكيسياست اين

 بيعفي پذيرد و الگوي پهوهش هم نظير الگوي پهوهش علفو  ط صورت مي« آنچه هست»از جهت توصيد 

المللي عادلانفه اسفت يفا مطلفو  اسفت يفا چفه نفوع         است اماّ در فلسفه سياست، اينكه چه نوع روابط بين

 كند.د بحث ميشوروابطي بين قوا به حكومت مطلو  ختم مي

دانفد كفه علفم سياسفت     تفاوت علم سياست و فلسفه سياست را در اين امر مي (Pennockپناك ) رولند

 (Justificatoryآميفز بفودن )  دارد و فلسفه سياسفت مفرادش وجفه توجيفه     (Operationalجنبه عملي بودن )

يفا   عقلفي نسفبت بفه معرففت    است. تفاوت فلسفه سياسي با انديشه سياسي نيز مهمّ است. انديشه سياسفي  

تفاوت است يعني بسياري از افراد و سياستمداران، انديشه سياسفي دارنفد ولفي ايفن     موقتّ بر پايه پندار، بي
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ها باعث پذيرش يک انديشفه سياسفي   ها و تمايلها ضرورتاً بر مباني عقلاني استوار نيست. گاه سنتانديشه

توانفد  شفود و مفي  اي در بعد سياست طرح مفي فرد، انديشهشود حتي گاه در ديوان شعر يا خاطرات يک مي

اي هم باشد. اماّ در فلسفه سياسي بحث مبنائاً عقلاني است و بفا متفدولوژي خفاص و كفاملاً     كاملاً غيرحرفه

نيسفت گفاه   « برهفان »هاي فلسفه سياسي متدولوژي بحفث  شود، البته در همه سبکاي بحث دنبا  ميحرفه

 هاي سياسي مدنظر است.وش ديالكتيک در برخي فلسفههاي ديگري نظير رروش

ر نظريفه  اشفد لكفن هف   سياسي لزوماً جنبه فراگير ندارد اماّ نظريه سياسي بايد جنبه فراگير داشته ب انديشه

رو دارد. قلمف سياسي ضرورتاً جنبه عقلاني ندارد مثلاً فاشيسم يک نظريه سياسي است ولي جنبفه عقلانفي نف   

اعفم از اجتمفاع سياسفي     عفه امي، اجتماعِ سياسي است امفّا در فلسففه اجتمفاعي، ج   ها در فلسفه سياسبحث

 مدنّظر است لذا فلسفه سياست محدودتر از فلسفه اجتماع است.

شود كه چگونه سعادت فرد و جامعه تامين گفردد  فلسفه سياست از عدالت اجتماعي سخن گفته مي در

جتمفاعي  ل بشريت مطرح است و بيشفتر جنبفه روابفط ا   اماّ وقتي بحث عدالت اجتماعي در همه جوامع و ك

اجتمفاع   سففه كند يفا تحفولات جوامفع در فل   گيرد، حوزه بحث به فلسفه اجتماع ربط پيدا ميمدنظر قرار مي

شفود امفّا از   شود نه در فلسفه سياست. در فلسفه اخلا  هم از عدالت اجتماعي سفخن گفتفه مفي   بحث مي

 منظر وظيفه فرد مطرح است.

حفث مطفرح   سفه اقتصاد هم از عدالت اجتماعي به معناي تفاثيرات آن در اقتصفاد ففرد و جامعفه ب    فل در

هاي مضفاف نظيفر فلسففه اقتصفاد، فلسففه      شود. لذا گاه موضوع فلسفه سياست اشتراكاتي با ساير فلسفهمي

 .شودها پرداخته مياجتماع، فلسفه اخلا ، فلسفه حقو  دارد، اماّ از زاويه ديگري بدان

كنفد زيفرا در كفلا     در فلسفه سياسي خود عاملي است كه آن را از كلا  سياسي متمفايز مفي   متدولوژي

 سياسي مبنا وحي الهي است.

 گويد؟فلسفه سياست از هستي سخن مي آيا

 اي با هستي خواهند داشت؟ چنفد نكتفه در  قضاياي فلسفه سياسي جنبه هنجاري دارد، چگونه رابطه اگر

 رد:اين زمينه وجود دا

( بحث اصلي افلاطون در رساله جمهوري، عدالت است در مسير بحث، افرادي نظير ترازيمفاخوس،  1)

كنند، گاه عدالت را با اداي ديفن، گفاه بفا زور و    گلاوكن، پلمارخوس، هريک عدالت را به نوعي تعريد مي

كنفد  پيدا مفي  بطني ركنند. افلاطون هر يک را نفي و در نهايت عدالت به يک واقعيت عيقدرت توصيد مي

يعني هر كس در جامعه در جايگاه خود قرار گيرد. درواقع افلاطون مرادش از پهوهش درباره عفدالت، فهفم   

ها در كارهفاي ففردي و اجتمفاعي خفود     هستي عدالت است. استاد مهدي حائري بر اين نظر است كه انسان
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هفاي مقفدور هسفتند.    خلق هسفتي  بداءه، منظير گفتن، خوردن، آشاميدن، سازندگي، تخريب، تشكيل خانواد

 (  19تا  14هاي مقدور، موضوع فلسفه اخلا  و فلسفه سياست است )حكمت و حكومت، ص اين هستي

قتفي  ودر قضاياي فلسفي بحث پيرامون مطلق هستي است و در فلسفه سياست، هستي مقفدور.   درواقع

شفود، سفخن   ي در حكمت عملي بحث ميهستي سخن گفته شده وقت گوييم خدا هست، اينجا از مطلقمي

سفتي  هكنند. نففع جامعفه يفک    ها نفع جامعه را پيگيري ميهاي مقدور است يعني حكومتبر محور هستي

 هاي مقدور.شود لكن هستياست. بنابراين در فلسفه سياست پيرامون هستي بحث مي مقدور

ها گرديفد  سكي براي پوزيتيويست( پايه بحث درباره هنجاري بودن قضاياي فلسفه سياست كه مستم2)

هفا  ها قلمرو فلسفه سياست و فلسفه اخلا  را خارج از معارف عقلاني تلقفّي كننفد و بفه تعبيفر آن    تا مدت

موضفوعات ارزشفي    ركفه بايفدها كفه د   »گفردد  بدانند، به اين امر باز مفي « شبه موضوع»ها را موضوعات آن

بيفان   (Hume’s Fork« )ابفزار هيفو   »ن امر را بفا توسفل بفه    آيد كه ايها به دست نمي«هست»وجود دارد، از 

در يفک بحفث    (Factual Premisesكردند و مقصود ايفن بفود كفه فرضفياّت واقعفي يفا مقفدمات واقعفي )        

 Macنظير مارگارت مک دونالفد )  ايهتواند به نتاين ارزشي يا هنجاري بينجامد و به همين جهت فلاسفنمي

donald)  را خفالي از واقعيفت   « هفا برابرنفد  همفه انسفان  »يفا  « زادي بهتر از بردگفي اسفت  آ»قضايايي از سنخ

پندارند. بعدها فلاسفه متعددّي اين مبنفاي پوزيتيويسفتي را رد   ها را صرفاً يک اعلا  موضع ميدانند و آنمي

ي دارنفد و  طباطبايي در بحث اعتباريات و رابطه آن بفا حقفايق توجيفه دقيقف     هكردند. از فلاسفه اسلامي علاّم

« بايفدها »نيز به طريق ديگري ابزار هيو  را معلقّ نموده اسفت. علاّمفه در مفورد     Speech actsسر  در كتا  

كند يعنفي همفان   شان اعتباري را از مفهو  ضرورت و وجو  كه مصاديق تكويني و خارجي دارند اخذ مي

حاصفله  « بايفد »كند. لذا ري برقرار ميكه بين علت و معلو  برقرار است بين دو شيء امكاني غيرضرو بتينس

ها حاصل شده است ، آقاي مهدي حائري منشفاء بايفدها   منشاء آن هستي است يعني به نحو اعتبار از هستي

هفاي مطلفق و   هسفتي  ياند كفه بفه بحفث قبلف    و نبايدها را همان ضرورت و وجو  بالذات و بالغير دانسته

 كند.مقدور ربط پيدا مي

حلفي در ايفن امفر رسفيده     بين حقايق محض و حقايق نهادي قائل شده است بفه راه با تمايزي كه  سر 

د، هسفتن  هيف قلعاست. از نظر او، حقايقي نظير ملكيتّ، زوجيتّ، اوصاف خفارجي نيسفتند امفّا از اعتباريفات     

 با فعفل فيزيكفي   يرجها شكيّ نيست ولي ربطي به شي خاقيقت بودن آناند، يعني در حها حقايق نهادياين

كند گرچه جزء حقفايق  خارجي ندارد. سخن سر  اين است اين اوصاف نظير ملكيتّ دلالت بر حقيقتي مي

  .(Speech act, 50-53است ) خارجي نيست ولي دا ّ بر نوعي حقيقت
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سر  اين است كه اين حقايق نهادي نظير ملكيتّ،  اتاً نوعي الفزا  را دربفر دارنفد و بفدون وجفود       نكته

 ,Speech actانفد ) ه، تحققّ اين امور معقو  نيست يعني اين مفاهيم  اتاً به نوعي الزا  وابسفته الزامات مربوط

196). 
ه بايفد را بف  مطهري نيز با نظريهّ علاّمه در وجهي موافقت دارد كفه اصفل خفوبي و بفدي، بايفد و ن      شهيد

كنفد  رد مربفوط نمفي  هفر فف  « مفن »دهد اماّ اين دوست داشتن را به دوست داشتن و دوست نداشتن ربط مي

اسفت،   هفا نسفان طفرت ا علفوي كفه مبتنفي بفر ف    « من»ها در ه همه انسانپنداشت(، بلكگونه كه راسل مي)آن

 (.95تا  90گردد  )فطرت در قرآن، ص ها حاصل ميعلوي اخلا  و ارزش« من»برابرند و از اين 

 

 شناسيروش
موضفوع   يوممفهف  ليو تحل يهدف آن بررساست و  يفيك كرديبا رو يليتحل-يفيمقاله از نوع توص نيا

و  ريفسف ت ،يبفر گفردآور   ينوع پفهوهش، تمركفز اصفل    ني. در اباشديم يو متن يمورد مطالعه در بستر نظر

تفون  م ،يعلمف  سفناد ا ،يا( است كه اغلب از منابع كتابخانهيو نظر يمفهوم ،ي)متن يرعدديغ يهاداده ليتحل

ز ا اسفتفاده ا تلاش كفرده اسفت بف    سندهينو ،يفيمرحله توص در .وندشياستخراج م شمندانيو آثار اند يفلسف

ها را بفه شفكل مفنظم و    نآكرده و  يمرتبط با موضوع را گردآور يهاهيو نظر م،يمفاه ها،دگاهيمنابع معتبر، د

ت، انفد تفا نقفاط قفو    شده يبررس يانتقاد يبا نگاه هادگاهيد نيا ،يليمنسجم ارائه دهد. سپس در بخش تحل

 تمركز بر عمفق  ياله به معنامق نيدر ا يفيك كرديرو  ها روشن شود.آن ينظر يامدهايو پ هاضتناق ضعد،

تا، از راسف  نيف اسفت. در ا  يعناصفر مختلفد نظفر    انيف م ييو كشد روابط معنا م،يمفاه يمحتوا نييفهم، تب

 يد بررسف سفئله مفور  م هيف استفاده شده تا ابعاد پنهان و چندلا يانتقاد ريو تفس ،يقيتطب سهيمقا ،يمنطق ليتحل

انفد  هشفد  يگفردآور  ياو كتابخانه يمطالعه اسناد قيپهوهش، از طر نيمورد استفاده در ا يهاداده .رديقرار گ

 ليف . تحلباشفد ين معاصفر مف  و آثفار متفكفرا   ياسف يفلسفه س کيمنابع كلاس ،يها، مقالات علمو شامل كتا 

 نيفي تب يبفرا  يممفهفو  يه چارچوبكه و تلاش شده است انجا  گرفت يو استدلال يها به صورت استنتاجداده

 يگفر ز سطح گزارشبه پهوهشگر امكان داده است تا ا يشناسروش نيا ت،ينها در بهتر موضوع ارائه گردد.

 د.ابيدست  يمعتبر و كاربرد يبه ارائه استنتاجات نظر ،يانتقاد ليصرف فراتر رفته و با تحل

 

 تحليل و بررسي

 نظر برخي متفکران سياست از فلسفه
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داند كفه عفدالت شاخصفه اصفلي آن اسفت. از      اي ميفلسفه سياست را بر محور مدينه فاضله  افلاطون

اي زيسفت كننفد تفا بفه     ها در چفه جامعفه  دهد كه انساننظر افلاطون فلسفه سياست به اين سوا  پاسخ مي

 سعادت برسند؟  

ر فلسففه  دنشانگر آن است كه مسفحله محفوري وي   در آثار متعددي به اين موضوع پرداخته كه  افلاطون

ت جنبفه  سياست زيست فردي و اجتماعي توا  با سعادت است و به همين مقصود در نظا  فلسففي او تربيف  

بفه   وگرفتفه   رراو كيفيتّ دارد و در پهوهش ارزشمند يگر، مجموعه تاملاّت فلسفي افلاطون مورد واكاوي ق

 ( است.  اش تربيت )پايدياسفي گمشدهخوبي نشان داده شد كه اين نظا  فل

ن آفلسفه سياسي را علمي درباره خير مشفترك جامعفه و مطالعفه زنفدگي مناسفب سياسفي در        ارسطو

دانفد، زيسفت اجتمفاعي و داشفتن     كند. ارسطو از آنجا كه انسان را موجفودي مفدني الطبفع مفي    تعريد مي

 فشپندارد كفه هفد  فه سياست را معرفتي مي، فلس(Politicsحكومت را مفرو  گرفته و در كتا  سياست )

 .(Politics, Book 1تحققّ زندگي خو  براي شهروندان است  )

 دانفد. او در كتفا  لويانفان   فلسفه سياست را مطالعه قدرتِ نظم و قفرارداد اجتمفاعي مفي    هابز توماس

 .(Leviathan, Chapter ХІІІ-ХVІكند  )فلسفه سياسي را با چگونگي ايجاد نظم و امنيت توجيه مي

كننفده از ايفن   هفا نقفش صفيانت   داند كه حكومتفلسفه سياسي را بررسي حقو  طبيعي مي لاك جان

، وظيففه اصفلي حكومفت را در حفاظفت از زنفدگي اففراد       «دو رساله در با  حكومت»حقو  دارند. او در 

 ІХTwo Treatises ofجامعففه )صففيانت نفففس( و آزادي و مالكيففت شففهروندان معففين كففرده اسففت  )  

Government Chapter П-).   تفري آن  موضوع حقو  طبيعي كه هابس آغازگر آن بود و لاك به نحفو جفامع

اي از فلاسففه بفدان بفاور ندارنفد، امفّا قفائلين آن       را بسط داد. بحثي مهمّ در فلسفه سياست است گرچه عدهّ

انسفجا  دقيقفي    وين نظريفه نظفم   اند كه بناي ساير موضوعات فلسفه سياست با اسخني ارزشمند ارائه كرده

نظير علاّمه طباطبائي و شفهيد مطهفري بفر مبنفاي فطفرت،       يكند و در ادبيات فلسفه اسلامي، متفكرانپيدا مي

 اند.فلسفه سياست و فلسفه اخلا  و فلسفه تعليم و تربيت و فلسفه تاريخ را توضيح و تبيين كرده

اجتماعي بر محور اراده عمومي براي تحقق برابفري و  فلسفه سياست را مطالعه قرارداد  ژاك روسو ژان

دهفي بفه   بفر نقفش اراده عمفومي در شفكل     (The Social Contractداند. او در قرارداد اجتمفاعي ) آزادي مي

جامعه عادلانه تاكيد دارد. در آراء روسو هم نظريه قرارداد اجتماعي و هم نظريه اراده عمومي محل بحفث و  

يابد، آيا در يفک موقفد   چالش فلسفي جديّ واقع شده كه اصولاً قرارداد اجتماعي در چه وضعي تحققّ مي

صرفاً جنبه فرضي دارد و يا نوعي قرارداد ضمني اسفت، در هفر سفه    دهد يا تاريخي چنين قراردادي رخ مي

دارد يعني افراد بفر   يعمومي نيز چنين وضع ارادهحالت، اشكالات متعددّي بر آن وارد شده است. بحث در 
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كنند اينكفه مفثلاً در انتخابفات اففراد طفوري رأي دهنفد كفه        حسب منافع فردي در قلمرو سياست ورود مي

ت و منافع فردي، منافع عمو  را در نظر بگيرنفد و نتيجفه آن اراده عمفومي را نشفانگر باشفد      جداي از تعلقّا

تاكيد دارد كه از كودكي بايد مادران رفتار حسن را كفه همفان توجفّه بفه      تربيتغيرواقعي است لذا روسو بر 

 .(The Social Contract Book І-Пمنافع عمومي جامعه است. در  هن كودكان جاي دهند )

كنفد و  دانفد كفه سفاختارهاي قفدرت را نقفد مفي      فلسفه سياسي را به عنوان دانشي مفي  ماركس كارل

 دهفد. او در كتفا  مانيفسفت   همچنين روابط اقتصادي در جوامع طبقاتي را مورد تجزيه و تحليل قفرار مفي  

 يو ديگر آثفارش بفه بررسفي نقفش اقتصفاد بفه عنفوان زيربنفا         (The Communist Manifestoكمونيست )

هفاي  پردازد . آراء او چه در مقفا  نظفر و چفه عمفل بفا چفالش      گيري سياست و فرهنگ و اجتماع ميشكل

باز و دشمنانش دربفاره مشفكلات فلسففي     فكري و عملي زيادي مواجه گرديده است، پوپر در كتا  جامعه

 (.18و  17د )جامعه باز و دشمنانش، فصل هاي مبسوطي دارهاي غلط ماركس بحثو پيشگويي

انفد مخصوصفاً   هاي دقيقي ارائفه كفرده  مطهري نيز در نقد ماركسيسم از بعد مباحث فلسفي، بحث شهيد

 اند.  در اصو  ديالكتيک و نظريه تضاد و حركت، اشكالات مهميّ طرح نموده

فلسفه سياسي را بررسي كفنش انسفاني در فضفاي عمفومي و ايجفاد يفک فضفاي مشفترك          آرنت هانا

 دهي جوامع تاكيد دارد.  وگو در شكلوضع بشر، بر اهميت عمل سياسي و گفت داند او در كتا مي

و پفردازد، آثفار ا  در آثار خود مخصوصاً در عقل و تاريخ و عناصر فلسفه حق به فلسفه سياست مي هگل

 شود:از نظر انسجا  فلسفي عميق است به چند نكته در نظريه او اشاره مي

داند كه با فهفم عقلانفي نظفم اجتمفاعي و دولفت      فلسفه عملي مي ( هگل فلسفه سياسي را بخشي از1)

دهفاي  ي چگفونگي تحقفّق آزادي انسفاني در بسفتر نها    سروكار دارد. از نظر او، فلسفه سياسي بايد به مطالعه

ولفت  ز نظر او، داست ا« آزادي عقلاني»اجتماعي بپردازد. در واقع فلسفه سياسي از ديد هگل، مطالعه تحقق 

زگار ق نهايي، آزادي انساني اسفت، چفون در آن آزادي ففردي و خيفر عمفومي بفا يكفديگر سفا        مدرن، تحق

 شوند.مي

كنفد. بفه نظفر    ترين شكل تحققّ آزادي، تعريد مي( هگل در كتا  عناصر فلسفه حق، دولت را عالي2)

دگي نف او، آزادي تنها در بستر يک دولت عقلاني و اخلاقفي قابفل تحقفّق اسفت او سفه سفطح اصفلي در ز       

 اخلاقي قائل است.

 گيرد: خانواده، جايي كه عشق و اتحّاد اوليهّ شكل ميالد

كننفد و نيازهفاي مفاديّ خفود را     : جامعه مدني، جايي كه افراد به عنوان شفهروند مسفتقل عمفل مفي     

 نمايند.برآورده مي
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عتقفاد هگفل،   سفازد. بفه ا  : دولت، نهادي است كه هماهنگي بين آزادي فردي و اجتماعي را ممكن ميج

يابي اسفت و آزادي واقعفي تنهفا در چفارچو  آن قابفل دسفت       (Objective Spiritدولت نماينده روح عيني )

 است .

 دي و جمعفي ( از نظر هگل آزادي بدون عقلانيت معنايي ندارد. او مفهو  آزادي را به دو صورت ففر 3)

 دهد.مدنّظر قرار مي

 اهداف خود توانا باشد. ( آزادي فردي: آن است كه فرد براي تعيين1)

 نين اجتماعي است.هاي فردي و قوا( آزادي جمعي: هماهنگي بين خواسته2)

كند كه آزادي تنها زماني معنادار اسفت كفه در چفارچو  نهادهفاي عقلانفي و اخلاقفي       استدلا  مي او

 )مانند دولت و قانون( شكل گيرد .

كند، به نظفر  د ميلاك و روسو مدنّظر داشتند( را نق( هگل نظريه قرارداد اجتماعي )نظير آنچه هابز و 4)

تواند پيچيفدگي روابفط اجتمفاعي و تفاريخي را     كند و نمياو اين نظريهّ، تصويري انتزاعي از جامعه ارائه مي

سفت  اح انسفاني  تاريخ و توسعه رو و تبيين كند. به نظر او، دولت نتيجه قرارداد اجتماعي نيست بلكه محص

 اي كفه از خودآگفاه عقلانفي برخاسفته و در عفالم بيرونفي      ادي اخلاقي است يعنفي اراده و دولت واقعيت آز

 عينيت يافته است .

دهد و بر ايفن نظفر اسفت كفه تفاريخ فرآينفد       ( هگل فلسفه سياسي را از طريق فهم تاريخ توسعه مي5)

صفه ظهفور و تكامفل    يابد. بفه تعبيفر ديگفر، تفاريخ عر    ديالكتيكي است كه در آن آزادي به تدرين تحققّ مي

 World) هفاني هاي مختلد در طو  تاريخ، تجليّ مراحفل مختلففي از روح ج  آزادي است از نظر او، دولت

Spirit) روند .هستند كه به سمت تحقق كامل آزادي پيش مي 

سياسفت را بفا پرسفش از تفاريخ و هسفتي      « اي بر متافيزيکمقدمه»هاي خود مانند در سخنراني هايدگر

 دهفد كفه چگونفه در يونفان باسفتان     دهد. او از مفهو  پوليس يوناني استفاده كفرده و توضفيح مفي   پيوند مي

اي اصفيل  سياست به معنف  ،بيني مرد  آن زمان مرتبط بود. به نظر اوسياست به معناي بنيادين با هستي و جهان

 آن صرفاً زماني معنا دارد كه در ارتباط با پرسش از هستي باشد .

دولت نبود، بلكفه مكفاني   پوليس در يونان باستان صرفاً يک ساختار سياسي يا يک شهرف نظر هايدگر، از

شد، يعني سياست در پوليس معاد  با ساختار بنيفادين زنفدگي   ها آشكار ميبود كه در آن هستي براي انسان

 در پفوليس  سياسفت كفرد، يعنفي   هفا را در يفک نظفم مشفترك بفه هسفتي مفرتبط مفي        انساني بود كه انسان

 introduction toها نبود بلكه تجليّ شيوه زيستن در هماهنگي با هسفتي بفود )  اي از قوانين و رويهمجموعه
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Metaphysics, p. 152).     از نظر او رهبران سياسي مثل شاعران نقش هدايت جامعه بفه سفمت آشكارسفازي

 .(ibid, p. 153حقيقت و هماهنگي با هستي دارند )

مفدرن،   مدرن با سياست در يونان باستان بفر ايفن نظفر اسفت كفه در دنيفاي      با مقايسه سياست  هايدگر

ن ه نتيجفه آ كف سياست به جاي تمركز بر آشكارسازي هستي، به فعاليتّي تكنيكي و ابزاري تبديل شده اسفت،  

 .(ibid, pp. 139-140شود )نسيان از هستي است و در اين حالت سياست صرفاً وسيله كنتر  و قدرت مي

گونه كفه سياسفت در يونفان    يدگر، سياست بخشي از سرنوشت تاريخي يک ملت است هماننظر ها از

بينفي خفود درك   هفان باستان با تاريخ مستقيماً مرتبط بود زيرا مرد  آن زمان، سياست را به عنوان بخشي از ج

و  دهنفده سفير تفاريخي يفک ملفّت اسفت      كردند. او در اين اثر مفهو  سرنوشت را طرح كرده كفه نشفان  مي

دانفد كفه   هايدگر سرنوشت را فرآينفدي مفي   .(ibid, p. 145سياست نقش كليدي در تحققّ سرنوشت دارد )

هفا از آن طريفق بفا    شود كفه ملفّت  كند لذا سياست ابزاري مييک ملتّ را به طور جمعي با هستي مرتبط مي

گرانفه  محاسفبه  مفدرن و  ايهف سرنوشت تاريخي خود مواجه شوند و آن وقتي است كه سياست از تكنيفک 

بفه نقفد   « وژيپرسش از تكنولف »هايدگر در  .(ibid, p. 145فراتر رود و به پرسش بنيادين از هستي بازگردد )

كند كه تكنولفوژي مفدرن انسفان    پردازد و استدلا  ميمدرنيته و رابطه انسان با جهان در عصر تكنولوژي مي

 كرّ اصيل را مسدود كرده است .برداري تبديل كرده و افق تفاي براي بهرهرا به ابهه

گر نظيفر  نظر هايدگر انساني كه دچار فراموشي از هستي است به نيهليسم سقوط كرده. حفرف هايفد   به

رنسفت  سفقوط نمفوده اسفت. هايفدگر مشفابه ا     « آخرين درجه آدميزاد»سخن نيچه است كه گفت، انسان به 

بلكفه   تيسف طبيعفت راهنمفاي كفردار انسفان ن    يونگر بر اين نظر است كه در مدرنيته، انسان كفارگر شفده و   

ابع هفدف  تف تكنولوژي طبيعت را در استخدا  درآورده و فاعليتّ انسان محدود شده و لفذا آدميفان همگفي    

 ست.اگرديده و انسان از سروري مخلوقات به رتبه كارگري تكنولوژي نزو  كرده  يتكنولوژي جهان

داد  تفوان شفرايط زمانفه را تغييفر    اماّ اينكفه چگونفه مفي   هايدگر نقد بنيادين درباره مدرنيته است  سخنان

 هايدگر در اين باره كليّ است. شدني نيست و نظراتمشكل به سادگي رفع

هاي تكنيكي و مبتني بفر تجربفه و رفتارگرايانفه    داند كه از تحليلفلسفه سياسي را معرفتي مي اشتراوس

ا رود. او فلسففه سياسفي ر  بفا  آنچفه بايفد باشفد مفي     رود. و به دنكه به علم سياست مربوط است، فراتر مي

ايد به متفون كلاسفيک   ب اهداند، و براي اين رهاي اساسي درباره ماهيت حكومت و عدالت ميمطالعه پرسش

سفان،  بازگرديم . اشتراوس موضوعات اساسي فلسفه سياست را عدالت، بهتفرين نفوع حكومفت، ماهيفت ان    

 داند.چگونگي دستيابي به خير مي
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داند اماّ وصو  به اين امفر راهفي جفز    هدف فلسفه سياست را كشد حقيقت در ساحت سياست مي وا

ارد و آن ددرك نظم سياسي بر اساس طبيعت ندارد نه قرارداد اجتماعي صرف! وي بر حقو  طبيعفي تاكيفد   

اوس، نظر اشفتر داند كه بايد مبناي نظم قرار گيرد. از را چارچو  اخلاقي و عقلاني براي زندگي سياسي مي

گرائي و شكاكيت اخلاقي اسفت و متفون كلاسفيک بيشفتر مفدد را بفه مفا        حقو  طبيعي در تقابل با نسبيت

گرائي اخلاقي در عصفر مفدرن منجفر بفه     رسانند كه حقو  طبيعي را فهم كنيم. از نظر اشتراوس، نسبيتمي

هفاي  حقيقفت بفه تحليفل    يوجفو بحران مشروعيت در سياست شده و مدرنيته فلسفه سياسي را از جسفت 

ارسفطو،   صرف قدرت و منافع كاهش داده است. به نظر او بايد بفه آثفار فلاسففه كلاسفيک مثفل افلاطفون،      

 كنند.توسيديد، سيسرون بازگشت كه نظريات ارزشمندي درباره عدالت و حكومت ارائه مي

ياسفي  او فلسفه س يكي از شاهكارهاي فكري در قلمرو فلسفه سياست كتا  عدالت اوست. راولز جان

ا  دانفد. در فضفاي مسفلطّ ليبفر    را مطالعه اصو  عدالت و ايجاد ساختاري براي تحققّ عدالت در جامعه مي

 رففت امفّا  گ اردموكراسي، طرح بحث عدالت از اهميتّ برخوردار بود كاوش او گرچه مورد نقد بسياري قفر 

هاي دقيقي كفه نسفبت   د، با اين حا  بر اساس نقاّديانساز و تاثيرگذار دانستهمخالفان او نيز اثر وي را جريان

وري ز مقفا  تئف  ابه نظريه عدالت او صورت پذيرفت، راولز نظريه دومّي را در اين با  مطرح كرد كه عمفلاً  

 هاي ليبرا  دموكراتيک نزو  نمود .دولت درحل عملي براي سياستمداران فلسفي به سطح يک راه

مسلكان خود، از ديدگاهي عملگرايانه در سياسفت  درن، برخلاف هماز فلاسفه پست م رورتی ريچارد

ا كند و بر اين نظر است كه بايد از دعاوي حقايق متافيزيكي دوري جست و به جفاي آن سياسفت ر  دفاع مي

مفا بايفد بفر    »گويفد  هاي انساني در نظر گرففت مفي  به عنوان فرآيندي براي افزايش همبستگي و كاهش رنن

ا اي بهتفر بسفازيم نفه اينكفه حقفايق ابفدي ر      نيم، نه بر عينيت، هدف اين است كه آينفده همبستگي تمركز ك

 «.  كشد كنيم

سفت را بفه   رورتي در فلسفه سياست كاملاً نقطه مقابل هايدگر است، هايدگر مبنفا و فلسففه سيا   موقد

مفر  ارا صفرفاً يفک   بيند، اماّ رورتي محموريتي در اين زمينه قائل نيست. رورتفي، عفدالت   انكشاف حقايق مي

كفه عفدالت را نبايفد در     ستتافيزيكي. او بر اين نظر امگيرد نه يک حقيقت گرايانه اجتماعي در نظر ميعمل

وجود كرد بلكه عدالت يک فرآيند اجتماعي و اخلاقفي اسفت   چارچو  مفاهيم انتزاعي و متافيزيكي جست

ني اسفت كفه   شرايطي از همبسفتگي انسفا   وجويكه هدفش ارتقاء رفاه و كرامت انساني است. او در جست

ت بفه  طور مستمر براي رسيدن به عدالت در تعامل با يكديگر قرار دارنفد. رورتفي معتقفد اسف    در آن افراد به

هفا كمتفر رنفن بكشفند     جاي تلاش در كشد حقايق بايد در پي ساختن دنياي بهتر باشيم كفه در آن انسفان  

(Contingency ... p. 192). 
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گيفرد از  داند كه در چارچو  يک فرهنگ خاص شكل مفي ا به مثابه پروژه تاريخي ميعدالت ر رورتي

 نفد، مخفالد  اين جهت با آراء افلاطون و كانت و ديگران كه براي عفدالت مفهفو  مطلفق و فراتفاريخي قائل    

نتيجفه   تدالاست به نظر او، عدالت مثل حقيقت چيزي نيست كه بتوان آن را در فراسوي تفاريخ ياففت، عف   

 هاست .ديالوگ مداو  در ميان انسان يک

ا بف  همفراه اسفت   ثابت از عفدالت، غالبفاً   يهانظر رورتي، تلاش فلاسفه براي تعريد جهاني با مللفّه از

پفذير باشفد. لفذا    هاي فرهنگي و تاريخي جوامع. عدالت در نگاه او بايد امفري انعطفاف  ناديده گرفتن تفاوت

 گويد:مي

ديگفران   عدالت، چيزي جز تلاش براي تحميل يک نگاه خفاص بفه  شمو  اصو  جهان وجويجست»

 .(Contingency ... p. 189وجود آيد )ها بهنيست، عدالت بايد از د  ديالوگ و تفاوت

پنفدارد و معتقفد اسفت دموكراسفي     عدالت را به عنوان بخشي از يک جامعفه دموكراتيفک مفي    رورتي،

 .ibid, pدهد صداهاي مختلد شنيده شفود ) ند زيرا اجازه ميكبهترين بستر براي تحقق عدالت را فراهم مي

185). 
ها در برابر سفاختارهاي قفدرت   اي از ريزمقاومتسياست را به عنوان شبكه دلوز و فلیكس گتاری ژيل

را مطفرح   (Body Wilhout Organ« )هفاي بفدون انفدا    بفدن »و « هاي اجتماعيماشين»م دانند آنان مفاهيمي

در برابفر آن   تفوان كند و چطور مفي ن دهند چگونه قدرت در سطح خود و مولكولي عمل ميكنند تا نشامي

 مقاومت كرد.  

اي از روابفط خفود را تحميفل بفر     داند كفه در شفبكه  سياست را به مثابه قدرت و دانش مي فوكو میشل

هفا نيفز   در درون بدن تنها در دولت يا نهادهاي رسمي، بلكه در زندگي روزمره وكند لذا، سياست نهافراد مي

از دانش علمفي   هالتوددهد كه چگونه نشان مي (Bio power« )زيست قدرت»حضور دارد. مفهو  كليدي 

قدرت يفک نهفاد نيسفت    »گويد: كنند. لذا ميو پزشكي براي مديريت و كنتر  زندگي شهروندان استفاده مي

وضفعيت   ايفم بلكفه نفامي اسفت كفه بفه يفک       و نه يک ساختار و نيز نيرويي نيست كه ما به آن مجهزّ شده

 « .شوداي خاص نسبت داده مياستراتهيک پيچيده در جامعه

عمفل   پندارد او سياست را يفک دريدا سياست را به مثابه دكانستراكشن يا بازسازي يا بازانديشي مي ژاك

عفدالت بفه   »كليفدي او  شوند. مفهو  و تعريد مينطور مداو  از داند كه در آن مفاهيم سياسي بهتفسيري مي

شفي و  مفواره بايفد بازاندي  و ه سفت يافتني نياست به اين معنا كه هرگز به طور كامل دست« مثابه امر ناممكن

 حقفو  نيفز   وبازسازي شود. او دكانستراكشن را براي ساير مفاهيم فلسفه سياست نظير دموكراسفي، قفانون   

 كند .استفاده مي
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دانفد كفه قابفل    كميفت و نظفاير آن را بسفيار پيچيفده و مفبهم مفي      مفاهيم عدالت، دموكراسي، حا دريدا

ن ا بفه عنفوا  فروكاست به اصولي ثابت و مطلق نيستند. او به جاي ارائه يک نظريه جامع سياسفي، سياسفت ر  

عرففاني   بنيفاد فقفانون نيفروي  »كند. او در مقاله مشهوري به نفا   فرآيندي پويا و بازانديشي مداو  مطرح مي

دارد كفه عفدالت يفک مفهفو      بيان مي .(Force of Law: The Mystical Foundation of Authority« )اقتدار

گنجفد او عفدالت را فراتفر از قفانون     ثابت نيست، يک فرآيند شدن است كه در قالفب نظفا  حقفوقي نمفي    

چگفاه  ن هيداند، يک ايدئا  است كه فراتر از زمان و مكان است و از جهتي به مثابه امر ناممكن است چومي

نگفر و نفاممكن   گويد عدالت به معناي واقعي همواره امفري آينفده  در قالب قوانين قابل تحققّ نيست لذا مي

ايفن   .(The Othersكنفد ) دريدا، عدالت را تنها در مواجهه با ديگري معنا مفي  .(Force of Law, p. 16است )

 گويد:شد كه هنوز محققّ نشده است. لذا مياي بااقليت يا حتي آينده هايروهتواند انسان، گديگري مي

ت آيد كه ما خود را در برابر ديگري مسئو  بدانيم، حتفي اگفر ايفن مسفئولي    زماني به وجود مي عدالت»

 «فراتر از توان ما باشد

عنفي در  يتبفديل شفده    (Simulationسفازي ) معتقد است سياست در عصر مدرن به شفبيه  بودريار ژان

هفا نقفش مهمفّي در ايجفاد     سياسفي جفاي خفود را بفه وانمفايي داده اسفت. رسفانه       جوامع مدرن، واقعيت 

 فارس اين مطلب را عيان كرد:ورد جنگ خلينكنند. او در مهاي سياسي بازي ميواقعيت

ها بفه تصفوير   سازي بود جنگي فرامدرن كه از طريق رسانهفارس رخ نداد... اين يک شبكهخلين جنگ»

 «  كشيده شد.

 مياسلا فلاسفه

ه محفور  سينا تا امروز علامه طباطبائي و استاد مطهرّي بفر ايفن نظرنفد كف    اسلامي از فارابي و ابن فلاسفه

ز انچفه آنفان   آفلسفه سياست، عدالت اجتماعي است. اين تلقيّ به متابعت از فلسفه افلاطوني نيست چراكفه  

نت سف از نصفوص اسفلامي، قفرآن و     تفر طون از عدالت متفاوت است. بيشاند با تلقيّ افلاعدالت مراد كرده

 نبوي و روايات و تاملاّت عقلاني تفكرّ فلسفي اين ديار، حاصل آمده است.

دانند كه كانون تحقفّق آن عفدالت اجتمفاعي    مسلمان، گمشده فلسفه سياست را مدينه فاضله مي فلاسفه

د علامفه طباطبفائي و اسفتاد    است. نكته قابل توجهّ اين است كه غالباً بر نظريهّ فطفرت اشفاره دارنفد كفه نفز     

تعلفيم و تربيفت،    فلسففه اي پيدا كرد. شهيد مطهري فلسفه سياسفت، فلسففه تفاريخ،    يافتهمطهري شكل نظا 

تفرين بخفش تفكفّر اسفلامي     دانفد و لفذا آن را مهفم   فلسفه اجتماع، فلسفه دين را مبتني بر نظريه فطرت مي

حقفو  حكومفت و حقفو  ففرد و جامعفه، آزادي      پندارد. لذا تمفامي مسفائل فلسففه سياسفت اعفم از      مي

گيفرد و از نظفر اسفتاد مطهفري،     مي شكلدموكراسي، نظا  تعليم و تربيت و... همگي بر مبناي نظريه فطرت 
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فطرت هم در مورد افراد جامعه مطرح است و هم درباره حقيقت جامعه. چون ايشان بفراي جامعفه حقيقفي    

 تواند داراي فطريات باشد.هم ميمتفاوت از افراد قائل است و لذا جامعه 

 ايم؟در کجا ايستاده ما

هفاي اجمفالي ففو  مشفهود     نظري فلاسفه پيرامون نحوه تقرّ  به مسائل فلسفه سياست از بحفث  تنوعّ

 سفائل مهفمّ  گرديد. نظا  جمهوري اسلامي بر مبناي نظريات اسلامي شكل گرفته است امفّا در سفاماندهي م  

ميفزان   و نفي عدالت اجتماعي، آزادي، دموكراسي و ساختار حكومفت و حكمرا  توسعه، هيّحكومتي نظير نظر

در  قح نيسفت و دخالت دولت در امور اجتماع و نظاير آن، گرچه در قانون اساسي نكاتي آورده شده امفّا مفن  

لفّت  مجموع از سازگاري با يكديگر به نحوي كه يفک نظفا  منسفجم را نشفان دهفد، برخفوردار نيسفت. ع       

تند يل اسفلامي هسف  يد مسئولان كشور با دلسوزي به دنبا  ساماندهي نظا  مبتني بر تفكرّ اصف تردچيست؟ بي

اند و گاه در با  عدالت به عنوان محفور تحفركّ سياسفي    هاي فكري و نظري هم تا حدودي داشتهو تلاش

 گردد؟نمياند اماّ چرا مسائل مطروحه به طور دقيق ايضاح سخن گفته و آراء ملت را پشتوانه خود كرده

ت اصلي در عد  توجهّ به جايگاه اين مباحث است. يعني بفا همفه   هاي اخير علّتوجهّ به تجربيات دهه با

انفد. گفاه   تعلقّ خاطري كه مسئولان به روشن شدن موضوع دارند اماّ طريق وصو  آن را بفه دقفّت درنيافتفه   

امفّا در قلمفرو فلسففه     نفد ه خفود عالم شود كه در رشفت نظراني دنبا  ميبخشي از اين امور از جانب صاحب

شناسفي يفا   ها ممكن است از منظر مديريت يا اقتصاد يا جامعههاي آنحلاي ندارند. لذا راهسياست اندوخته

هائي مثل آن است كه براي حل يک مسفحله رياضفي بفه يفک هنرمنفد      حلوجه نباشد اماّ چنين راهحقو  بي

زيباشناسي مورد توجهّ قرار دهد و نظر وي جذاّ  هفم   ظرت را از منمراجعه كنيد. هنرمند حق دارد، رياضيا

هفاي  وقفي داده   شود مشكل اينجا مربوط بفه هنرمنفدي نيسفت كفه نظريفه     باشد اماّ مسحله رياضي حل نمي

است، مشكل مربوط به آن است كه براي حل مسفحله رياضفي بلاوجفه بفه او مراجعفه شفده اسفت. برخفي         

از ايفن جفنس هسفتند. بفه طفور طبيعفي هفر شخصفي بفراي زنفدگي خفود            موضوعات اساسي جامعه ما 

تفرين  كنفد. حفا  سفوا  ايفن اسفت كفه مهفم       ريزي ميها برنامههائي قائل است و مطابق آن اولويتّاولويتّ

اي پويفا، توانمنفد   شمرند. جامعفه اولويت حكمراني ما چيست؟ فوراً چندين هدف را به عنوان اولويت برمي

ادلانه و ... سوا  اين نبود چه چيزهائي براي جامعه خو  است، پرسفش از اولويفت بفود    مستقل، ع ،يمعنو

آيا توسعه ملي كشور اولويت است يا چندين موضوع ديگر. وقتي اولويت نخسفت را توسفعه ملفي كشفور     

 دانيم به معناي آن نيست كه كشور انقلابي نيست چون مقسم واحدي اين امور ندارد به معناي آن نيسفت مي

پردازيم، بلكه مقصود اين است كه اولويت اصلي كشور توسفعه ملفي   فرهنگي و سياسي و ... نمي ركه به امو

گيرند و بايد معفدّ ايفن اولويفت باشفند يعنفي فرهنفگ جامعفه        است مابقي شئونات در مراحل بعد قرار مي
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ور مستمراً پيگيفر توسفعه   مددكار توسعه ملي باشد، دانشگاه در خدمت توسعه ملي قرار گيرد، ديپلماسي كش

 مليّ باشد و هكذا.

دهد آن است كه عدالت اجتماعي كه تقريباً اكثر فلاسففه اسفلامي   اي كه در اينجا رخ ميمساله ترينمهم

 گيرد؟دانند در كجا قرار ميآن را كانون مدينه فاضله مي

 با  رابطه توسعه ملي و عدالت اجتماعي چند نظر وجود دارد: در

باشفد، اكثفر فلاسففه اختيفارگرا     افتادگي مياجتماعي مخلّ توسعه كشور است و عامل عقب عدالت - 1

 نظير هايک و نوريک چنين نظري دارند

عي جنبه ترميمي براي توسعه مليّ دارد يعني توسعه ملي، بفه رشفد اقتصفادي كشفور     عدالت اجتما - 2

ها توجهّ خاص كرد. ارسفطو و برخفي فلاسففه    نشوند بايد بدااّي در اين مسير دچار فقر ميانديشد، عدهمي

 گنجند.مي ارچو اند و شايد متفكران مكتب رفاه در اين چمعاصر نظير سند ، والترز از اين جمله

ن است كه عدالت اجتماعي معدّ توسعه و موتور محرك آن اسفت. چنفين تعريففي از    آنظريه سوّ   - 3

رصفه  رشفد و توسفعه ملفي را بفا رقفابتي متفوازن در ع      عدالت اجتماعي مبتني بر نظريه فطفرت اسفت كفه    

 سازد.اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي محققّ مي

كفه بايفد    اين نظريه دموكراسي يک ساختار عاريتي از نظامي فلسفي جدا از عدالت اجتماعي نيسفت  در

 ت اجتمفاعي ون نظريه عدالدر جمهوري اسلامي به ساختار اسلامي متصل شده باشد، بلكه دموكراسي از در

شفود. دولفت بفر    گردد يعني ساختار دموكراتيک حكومت از د  نظريه عدالت اجتماعي حاصل مفي اخذ مي

واهفد بفود،   وجه دولتي پرحجم نظير آنچه در نظا  بوروكراسي امروز ايران با آن مواجهيم، نخاين مبنا، به هيچ

هفاي مختلفد اسفت.    ز مرد  به نحو متفوازن در عرصفه  آميبوروكراسي در اين نظريهّ بسترساز حضور رقابت

 و فرهنگ نيست. لازمه تحقفّق چنفين   ياستقتصاد و ساوجه جايگزين مرد  در عرصه بنابراين دولت به هيچ

 اي اين است كهنظريه

 ها شكل گيرد.: آزادي در قلمروهاي مختلد وجود داشته باشد تا رقابتاولاً

 ورداري بفه موظدّ به توانمندسازي جامعفه اسفت نفه اينكفه امفور كشف       : براي رقابت متوازن، دولتثانياً

 صورت دولتي سامان يابد.

 .حققّ گردد: حدود آزادي منوط به شرايطي است كه رشد متوازن استعدهاي فطري افراد جامعه مثالثاً

 گیرد؟وظايفی مستقلاً بر عهده دولت قرار می چه

ي هاي مختلد، جامعفه خفود داراي فطريفات مسفتقل    صهاز بسترسازي براي رقابت متوازن در عر جداي

است كه شامل استقلا ، صيانت از امنيت مليّ، حف  منافع مليّ و هويت مليّ، حفاظت از محفيط زيسفت و   
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حكومفت   قلاًارتبفاط نيسفت امفّا مسفت    تحمين اجتماعي است. اين امور گرچه به حقو  فطري افراد جامعه بي

 باشد و آنها را جزء وظايد  اتي خود بداند. پذيربايد در اين امور مسئوليت

ه تمفامي  اينجا تئوري امنيت ملي بايد متناسب بفا نظريفه توسفعه ملفي مفدونّ گفردد، بفدان معنفا كف          در

 هاي ثبات و امنيت براي توسعه مليّ كشور را تدارك نمايد چفه در بهبفود امنيفت داخلفي و چفه حفل      زمينه

جهفت   دررهنگفي خفارج از مرزهفا    اي اجتمفاعي و سياسفي و ف  ههاي خارجي. لذا ظرفيتمسائل و بحران

وجفه  ها جزء وظايد حكومت است اماّ بفه هفيچ  تقويت امنيت ملي كارآمدي دارد و صيانت و تقويت از آن

 نبايد بستر بحران براي توسعه ملي فراهم كند.

 و صلح در كجای اين نظريه مطرح است؟ جنگ

تفاوت است و منفافع خفود را   مسلمانان و مستضعفان بي حكومت اسلامي نسبت به سرنوشت ساير آيا

 كند؟در محدوده جغرافيايي خود تعريد مي

يک از كشورهاي مهفمّ چفه در سفطح منطقفه و چفه در      تنها جمهوري اسلامي بلكه هيچنيست نه چنين

د تعريف  تفر از جغرافيفاي خفود   انديشند و همگي حوزه منافع مليّ خود را وسيعالمللي چنين نميسطح بين

كنفد البتفه   مفي  داكنند اماّ از نظر مبناي تئوريک وجهي از عدالت اجتماعي نسبت به سايرين عموميفّت پيف  مي

لي مسلمانان اولويت دارند اماّ نحوه حمايت و مساعدت حكومت در حدودي است كه مخفلّ حركفت اصف   

انچفه  كشفور اسفت چن   جامعه در توسعه ملي نشود. لذا جنگ و صلح هم دائفر مفدار منفافع و امنيفت ملفي     

ها مرد  ما نيفز هسفت، بفر حسفب نظريفه      ها منطقه را به آشو  بكشانند و معلو  باشد جهت آنتروريست

صفورت بفه   فو  كه امنيت مليّ وظيفه اختصاصي حكومت است بايد در سركو  آنان اقدا  كند در غير اين

زنفد. امفّا   ه ملفّي كشفور لطمفه مفي    وسعتانگاري در اين وجه به وظيفه فطري خود عمل نكرده است و سهل

ه هفا در جهفت توسفع   تا همه اين ظرفيت دحكومت در همين زمينه بايد به امنيت همسايگان و منطقه بينديش

 مليّ فعاّ  گردد.

 گيرینتيجه
 ما از طرح نظريات مختلد در قلمرو فلسفه سياست آن است كه مقصود

 سياست با دقت روشن شود. : اهميت فلسفه سياست نزد پهوهندگان فلسفه واولاً

معفه دارد  : معلو  گردد كه بسياري از مسائل بنيفادين حكومفت كفه تفاثير اساسفي در سرنوشفت جا      ثانياً

 مربوط به حوزه فلسفه سياست است.
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هفا  گفردد و دولفت  : خلط جايگاه طرح مسائل اساسي حكومفت منجفر بفه انباشفت مشفكلات مفي      ثالثاً

 يي بسفپارند كفه ممارسفتي در تبيفين آن امفور     بنيادين را بفه قلمروهفا  توانند برحسب سليقه حل مسائل نمي

 ندارند.

: موضوعات اساسفي و بنيفادين حكومفت، نظيفر سفاختار حكومفت مطلفو ، عفدالت اجتمفاعي،          رابعاً

نفان،  دموكراسي، آزادي، حقو  فطري يا حقو  طبيعي قلمرو دخالت دولفت در امفور اجتمفاعي، حقفو  ز    

 يفن انتظفار حفل   مليّ و هويت مليّ، همگي در قلمرو فلسفه سياست قفرار دارد و ا  مباني توسعه مليّ، امنيت

سفي  كفرد اقتبا امور از نخبگان ساير علو  و معارف ممكن است كشور را در مسير غلط سير دهد و يا بفا روي 

ا  هفا اقبف  كه جامعه بفه پفذيرش آن   هايي ارائه دهندحلهاي جامعه راهصرف و بدون توجهّ به مباني و سنت

رهنفگ  فسينا در مقا  تدوين قوانين و مقررات، انطبا  با سفنن و  نشان ندهد و اين نكته ظريفي است كه ابن

 داند.جامعه را شرط مي

رخفي از  ب: آراء در زمينه مسائل بنيادين حكومت به شفدتّ متففاوت اسفت و قصفد مفا از ارائفه       خامساً

يسفت  زه شفود حكومفت بايفد متناسفب بفا شفرايط       نظرات متفاوت متفكران و فلاسفه آن بود كه نشان داد

 رمفو اجتماعي و فرهنگي و سياسي خود و بر اساس مباني نظري خويش، صاحب نظريفه روشفني در ايفن ا   

نظفران  حبباشد كه تبيين مسائل فو  از يک انسجا  فلسفي برخوردار گردد و به همين جهفت بايفد از صفا   

 ها مدد خواست.مينهحل در اين زحوزه فلسفه سياست براي ارائه راه
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